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اشاره
بیان شد که «خروج از غصب»، جهت محبوبیت و مبغوضیت دارد؛ جهت مبغوضیت مسلّم بود، جهت محبوبیت بیان شد که «وجوب نفسی» دارد و برخی بر آنند که «وجوب غیری» دارد چون مقدمه​ی «کون خارج الارض المغصوبه» است. مرحوم خویی اشکال کرد که یک چیز نمی​تواند مقدمه دو چیز باشد. دو جواب داده شد.
جواب اول: این حرکت خروجیه در عرض هم مقدمه دو چیز است
جواب دوم: در طول هم مقدمه دو چیز است .
اما جواب سوم: اینکه گفته شد که «امر وجودی و عدمی نمی​تواند متحد باشد» پایگاه فلسفی ندارد. ترکیب وجود و ماهیت، ترکیب اتحادی است، با اینکه ماهیت «حد وجود» و «عدم نسبی» است. پس ترکیب حقیقی وجود و عدم اتفاق افتاده و معقول است. بنا بر اصالت وجود، ترکیب وجود و ماهیت تحقق بخش موجودات بیرونی است و بنا بر تصویر ملاصدرا ماهیت یک امر عدمی است و حد است و حد عدم نسبی است.
توضیح پاسخ: حرکت از حیث فلسفی نحوه وجود است، گاه وجودات «قار» و «مستقر» هستند و گاهی غیر قار و متحرّک. حرکت خروج از قوه به فعل است و به تعبیری در یک تحلیل جامع «ترک» و رهایی یک نقطه و «درک» و وصول به نقطه دیگر است. این ترک و درک گاهی قدم به قدم محقق می‌شود و گاهی نسبت به یک نقطه خاصی در امتداد مسیر حرکت سنجیده می‌شود. ارض غصبیه چون کل مکان خاص، غصب است، نقطه خاص بیرون از ارض غصبی مورد نظر است که به درک آخرین نقطه ارض غصبی و آنگاه ترک آن و درک ارض غیر مغصوبه محقق می‌شود که نقطه رهایی از غصب در امتداد حرکت خروجیه است. 
در این راه رفتن روی ارض غصبیه زنجیره‌ای از درک و ترک (خروج از قوه به فعل) به صورت پیوسته در حال تحقق است که حلقه آخر این زنجیره به خروج از ارض غصبی منجر می‌شود؛ ترک غصب همین حلقه آخر زنجیره است و باقی حلقه‌های درک و ترک، مقدمه رسیدن به این حلقه اخیرند.

نکته دیگر اینکه ترک تقدم رتبی بر درک دارد؛ اول باید «غصب» را ترک نماید تا نقطه بعدی (کون خارج الغصب) را درک  نماید؛ پس ترک هر رتبه، مقدم بر درک نقطه بعدی است.

پس مقدمیت «خروج» برای «کون فی الخارج عن الغصب» در رتبه دوم است درحالیکه مقدمیت آن برای «ترک» در رتبه اول است زیرا تا ترک نقطه قبلی محقق نشود، درک نقطه بعدی محقق نمی​شود.
ارتکاز عرفی نیز این است که این حرکت خروجی، مقدمه ترک است و در رتبه بعد از آن، درک ارض غیر مغصوبه واقع می‌شود که همان ضد نهی از غصب (یا به تعبیری الکون خارج الغصب) است. این زنجیره به هم پیوسته مقدمه است برای لحظه موعود ترک مطلق که مورد امر قرار گرفته است و بعد از آن «کون فی الخارج عن الغصب» تحقق می‌یابد. شاهد اینکه اگر در لحظه اخیر و قبل از اینکه درک الکون فی الخارج را درک کند موت حاصل شود باز هم مقدمیت برای ترک محقق شده است.
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